
 

 و جنبش کارگری   شورا ،حزب 

 ( کارگر و سازمان طبقه)سمینار 

 ( 1402مرداد  20برابر   2023اگوست 11)

 :  چشم انداز تاریخی -1

جنبش شورایی و اداره شورایی جامعه منحصر به گفتمان و راهبرد کمونیسم شورایی نیست. این جنبش پیش  

شورایی آلمانی و هلندی وجود داشته است .برای دریافت گستره و پیشینه  های  تاز ترازبندی و پردازش توسط کمونیس

کنیم و این که این مبارزه چگونه می  ارگر اشارهما به خود جایگاه مبارزه طبقاتی در میان طبقه ک ،  روشنی از بحث

حزب و شورا و رهبری و آگاهی طبقاتی از های  شود.مقولهمی   در مراحل بعدی با سوسیالیسم مارکسی این همانی

در گفتمان و در پرتو فهم »پراکسیس  ها  کنند.به علاوه همه این مفهوممی   درون و در بستر این مبارزه موضوعیت پیدا

به روشنی    ا  همشود. ضمن بررسی این مفهومی  اجتماعی«به طرزی درخشان و رسا و همه جانبه بازنمایی انقلاب

و زرادخانه تئوریک   ۳و    ۲ود که بسیاری از این کارکردها توسط نظریه پردازی سردمداران اینترناسیونال  شیآشکار م

الیگارشی حاکم بر روسیه شوروی  بولشویسم ردد و به عنوان ارثیه گ   مصادره می  آن زمان  و مارکسیسم لنینیسم 

ستمدیدگان بر جغرافیای سیاسی یک     تحزب گرایی و به واقع سلطه بر جمعیتی پر شمار ارکارگران و زحمتکشان و

 عمل میکند.، سوم جهان قرن بیستم

مبارزه ط زمانی  و  تاریخی  ربط  در  لوکزامبورگ  پیشا  رزا  سوسیالیسم  و  داران  سرمایه  علیه  کارگران  بقاتی 

 :  گویدمی مارکسی و پس از مارکس

مبارزه طبقاتی پرولتری آشکارا با نظام مارکسیستی همانند نیست.پیش از مارکس و مستقل    ،»از لحاظ تاریخی

به  ،  نا به شرایط زمانهبها  گوناگون سوسیالیستی وجود داشت که هر کدام از آن های  جنبشی کارگری و نظام،  از او

 ،کارگر برای رهایی بودند.بنیان گذاری سوسیالیسم بر مفهوم اخلاقی عدالتی  طبقهی  خود تجلی نظری مبارزهی  شیوه

تضاد بین ی  درک از تضاد طبقاتی به مثابه،  تولیدی  توزیع به جای مبارزه علیه شیوهی  برمبنای مبارزه علیه شیوه

چیزهایی هستند که در نظام  ها  اینی  همه،  لصاق” اصل تعاونی”به اقتصاد سرمایه داریتلاش برای ا،  فقیر و ثروتمند

های  نظریه،  با وجود نابسندگی خویش،  خودی  در زمانهها  یابیم و پیش از او وجود داشته است.و این نظریهمی  برنشتاین

 .. اند.طبقاتی پرولتری بودهی بالفعل مبارزه

و تدوین ها  طبقاتی و شرایط اجتماعی آن که منجر به کنار نهادن این نظریهی  اما پس از تکامل خود مبارزه

آلمان  ،سوسیالیسم علمی در  کم  مبارزه   ،دست  مارکسیستی و هیچ  از سوسیالیسم  ی  شد دیگر سوسیالیسمی خارج 

پرولتاریا  ی  مبارزه  ،سوسیالیسم و مارکسیسم  ،طبقاتی سوسیالیستی خارج از سوسیال دموکراسی وجود ندارد.از آن پس

 .«یکسان هستند، برای رهایی و سوسیال دموکراسی

ترجمه    ،۲۲8-9ص  ،  اصلاح یا انقلاب اجتماعیی  مقاله،  از رزا لوکزامبورگهایی  گزیده:  رزا لوکزامبورگ)

 (1۳86، چاپ اول، نشر تیکا، حسن مرتضوی

 : اصل خودانگیخته گی در مبارزه طبقاتی -2

ای شورایی چیزی جز مبارزه طبقاتی اصیل و واقعی کارگران نیست. هتیساصل خودانگیختگی در پیش کمون

همین اصل است که پایه اصلی و مادی و معنوی جنبش شورایی و سازمان طبقاتی پرولتاریا را به صورت خودآگاهی 

 ود.شیند و پدیدار مکیمستقل و رادیکال این طبقه نمایندگی م

ای طبقاتی اساس و پایه آن چیزی است که به طور کلی  هشته گی جنبشورایی خودانگیخ   در دیدگاه کمونیسم

ای  هششود .مبارزه طبقاتی به طور عینی و ذهنی چیزی جز سازمان یافته گی نهایی جنبمی  مبارزه طبقاتی حساب

جامعه معین تحول این مبارزه در  ،  تاریخ مبارزه طبقاتی   ا نیست. این بدان معناست که زمانی که ازههخودانگیخته تود



                                              کنیم چیزی جز و اساسا  چیزی جز همین مبارزه خود می  در متن طبقه کارگر یا هر طبقه اجتماعی دیگری صحبت

ضروری و  مطرح  مبارزه  سازمانی  اشکال  که  است  جنبش  این  اساس  بر  نیست.  تاکتیمی  انگیخته  ،  اهکشود. 

به نام رهبری در پیش پای توده مردم و ای  قوله کند و ممی   ا و اهداف جنبش موضوعیت و واقعیت پیداهیاستراتژ

یابند که جنبشی  می                                                              شود. به طوری که مفاهیم و عوامل اخیر کاملا  در صورتی موضوعیتمی  طبقات اجتماعی گذارده

از  ای  یعنی به درجه؛  وجود داشته باشد و مهمتر از همه این جنبش تشکل و آرایش و جهت گیری طبقاتی یافته باشد

گری و آگاهی و تشکل ارتقا یافته باشد که ضرورت تعیین تکلیف با این عوامل جلوی پای طبقه گذارده  چالش،  رزمندگی

 آوریم که با روشنی و دقت جامعه شناسانه تاکیدمی   ی بر نقد اقتصاد سیاسی به خاطراه شود. سخن مارکس در مقدم

 : کندمی

قادر باشند زیرا اگر با دقت بیشتری  شان  دهند که به حلمی  »آدمیان همواره فقط آن تکالیفی را در برابر خود قرار

ا پیشاپیش فراهم آمده هن آید که شرایط مادی حل آمی   به موضوع بنگریم در میابیم تکلیف همواره فقط هنگامی فرا 

 باشد یا در حال فراهم آمدن باشد«.

صرفأ صنفی و بی در و پیکر    ،ناآگاه،  بدون سر«جنبش  »از دیدگاه کمونیسم شورایی جنبش خودانگیخته یک  

آنچه جنب  این دیدگاه  از    اجتماعی دنبال   یهای پیشروندههخودانگیخته گی مبارزه را در مراحل و منزلگا  یهنیست. 

ا تشخیص و  هنای تاکتیکی و پیشبرد مبارزه و در تکامل ایهتخلاقی،  تشکل،  هدفمندی،  ارتقاء سطح آگاهی،  کندمی

باشد. بنابراین مفهوم ضرورت سازمان و رهبری و آگاهی طبقاتی و انقلاب از درون این  می  تعیین استراتژی طبقاتی

کند. در واقع گستردگی و ژرفش می  ای بزرگ نبرد طبقاتی عرض اندامهها و جبههفشود و در مصامی  جنبش برخاسته

  و فعالین مورد نیاز خود را خلق رهبران  ،  اهیسازمانده،  اهیتجربه اندوز  ،اههنظری،  و نیرومندی که از داخل خود

به سخن دیگر آنچه که نقطه شروع تاریخ مبارزه طبقاتی است و تاریخ هستی شناسی یک طبقه و یا یک  ؛  کندمی

ای خود انگیخته است که همچنان که گفته شد هه                دقیقا  همین جنب،  سازدمی  جامعه طبقاتی را در نبردهای جاری عیان 

ورزیم  می سازد. یک بار دیگر تاکیدمی ا را ضروری و اجتناب ناپذیرهندهد و آمی تشکیل پایه و مایه باقی عوامل را

تکامل و تحول و تغییر بایستی ملاحظه  ،  نگاه به جنبش خودانگیخته یک نگاه پویا است که آن را در پیش روندگی

و عامل ذهنی دو وجود و هستی    توان نتیجه گرفت که عامل عینیمی  مانند هر پدیده اجتماعی دیگر.بنابراین  ؛کرد

دو سطح عالی و دانی و عمودی و لاجرم با دو دسته و نوع و تیپ  ،  جداگانه و مستقل نیستند که در دو سطح متمایز

ای ذهنی از یکدیگر جدایی ناپذیرند و تصور هلای عینی و عامهلا شکل بگیرند و خلق شوند.عامهعا و جمهماز آد

ایده آلیستی  توهم و ک  ،یکی بدون دیگری ا و ههاید،  یعنی تا آنجا که درسطح فلسفه  -ذب است.در انگاره و نظریه 

 گیرند و ماتریالیسم تاریخی مارکس آن را به قوت و سرزندگی تمام به کناری می  وجود اجتماعی  أا را منشههاندیش

آگاهی مجرد مرب-گذاردمی اشیا و ذهنیت را به  اتفاقی نیست که  می   وطعینیت را در تحلیل نهایی به شیئ و  سازد. 

 : مارکس در همین متن پیش گفته میگوید

شان  کند بلکه برعکس هستی اجتماعی آنان است که آگاهیمی » این آگاهی آدمیان نیست که هستی آن را تعیین

 را تعیین میکند«.

روسیه و نقش جنبش خودانگیخته   1905انقلاب  مورد  در  ان کمونیسم شورایی  پل ماتیک از پیش گامیادآوری   

 قابل اهمیت است: ،در برپایی شوراهای انقلابی

کارگران سازمان نیافته بود که خصلت انقلاب را رقم زد و شکل ی  این توده  ،در نخستین انقلاب قرن بیستم»...

از دل تعدادی اعتصاب    1905در سال    ،هایا سوویت  ،شوراهای روسیی  نوین سازمانی خودش را در ظهور خودانگیخته

برای برخورد با صنایعی که متأثر ]از اعتصاب[ شده بودند و نیز برخورد  ،  عمل و نمایندگیهای  و نیازهاشان برای کمیته

های  سیاسی یا اتحادیههای  با مقامات رسمی بیرون آمد.اعتصابات به این معنا خودانگیخته بودند که از سوی سازمان

به وقوع پیوسته بودند که انتخاب دیگری نداشتند  ای  بلکه توسط کارگران سازمان نیافته،  اخوانده نشده بودندکارگران فر

تلاش محور  و  پرش  تخته  مثابه  به  خویش  کار  محل  به  که  این  زمان  شان  سازمانیهای  جز  آن  روسیه  بنگرند.در 

تودههای  سازمان بر  نفوذی  هنوز  نداشتند ی  سیاسی  ا،  کارگران  موجود  های  تحادیهو  جنینی  شکل  در  تنها  کارگری 

نوشت  داشتن سنتها  " سوویت:  بودند.تروتسکی  بدون  که  بود  برای سازمانی  نیازی عینی  و ،  تحقق  دارد    اتوریته 

تواند تمام گرایشات انقلابی درون  می  ،از این گذشته،  تواند یک مرتبه صدها هزار کارگر را دربرگیرد.سازمانی کهمی

  24تواند در عرض  می  و آن چه اساسی است این است که،  کنترلی-هم ابتکار دارد و هم خود،  ا را متحد کندپرولتاری

های  سازمانها سوویت، خارجی درون پرولتاریا بودند هایی ساعت به وجود بیاید" ...] در حالی که [ " احزاب سازمان

 سایت کاوشگر (  :منبع، ید تقویبرگردان وح، کنترل کارگری: )پل متیک «.خود پرولتاریا بودند



 : اصل جانشینی حزب به جای طبقه -3

محصول تداوم از خود بیگانگی پرولتاریا و جدا افتادگی موضوع مبارزه طبقاتی از امر خودآگاهی   این وضعیت 

 افتادگیو جدا  کارگران است. پراکسیس انقلابی و خود ویژه طبقه کارگر در فرایند تداوم این از خود بیگانگی به تجزیه

حزب با جایگزینی خود به ،  ردد.در این حالتگیاری مد هضوع مبارزه خود وامر مبارزه ضد سرمایسوژه آگاه از مو

عملا آگاهی طبقاتی را از کلیت ،  و موضوعیت بخشیدن به خود همچون »سر آگاه طبقه«ها  جای امر خودآگاهی توده

 بخشد.می  ه و انحصارسازد و آن را به خود اختصاص داد می او منتزع و مستقلی طبقه کارگر و مبارزه

چیزی جز یک تشکیلات و سازمان  ،  پدیده جانشینی افشاگر و مبین این حقیقت است که حزب در عالی ترین حالت

فقط در دامنه و چارچوب مقررات و ساز و کار و منویات سرمایه  ،  یابی بورژوایی نیست و کارکرد و کنش گری آن

نقش و کارکرد  ،  داری شوراهای کارگری در شرایط بحران سیاسی جامعهداری امکان بروز و تأثیرگذاری را دارد.با پدی

حزب سیاسی مدعی نمایندگی طبقه کارگر خالی از معنا و بی فایده و انفعالی است.از این رو ادامه حیات حزب فقط و 

 دد.انحصارا از طریق بیرون راندن و بی تکلیف نمودن و سرکوب نهایی شوراهای کارگری تامین و تضمین میگر

 : شکل گیری رهبری در جنبش خودانگیخته-4

   :یردگیای زیر مایه مهنشکل گیری رهبری از بنیا ،در جنبش خودانگیخته و رادیکال

،  ایترین امر در شکل گیری رهبری در جنبش تودهای  اساسی ترین و پایه،  در کلی ترین  :مبارزه طبقاتی  –  1

، درجه تحول و توسعه کمی و کیفی طبقات اجتماعی،  جوش انقلابی و تعیین کنندهبه ویژه در شرایط خیزش و جنب و  

شامل    –و لذا سطح رشد قوای مولده  ،  اجتماعی  –اهمیت مطلق و نسبی هر یک از این طبقات در ساختار اقتصادی  

عواملی که به این  و    –و تکنولوژی حاضر در جامعه    نیروهای مستقیم تولید یعنی نیروی کار به علاوه ابزار تولید

گردند و در سازوکار و فرآیندهای عینی و ذهنی طبقات و آن چه که سپس به شکل  می سطح از توسعه تاریخی مربوط

 نقش درجه اول دارد.، کندمی آگاهی و بیداری طبقاتی بروز پیدا

، ردبییم و به پیش مطبقاتی به عنوان اساسی ترین فرآیندی که مناسبات میان طبقات اجتماعی را تنظ  یهمبارز

 جریان دارد.ای در چنین بستر و زمینه

جمله بسیار مشهور مانیفست بر مبارزه طبقاتی به عنوان سرفصل و گره گشای حرکت رو به جلو جوامع تاکید  

 : دارد

ارباب و  ،  پاتریسین و پلبین،  آزاده و برده»تاریخ تمام جوامع تاکنون موجود تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است.

با یکدیگر ستیزی دائمی داشته و به پیکاری ،  در یک کلام ستمگر و ستم دیده،  ر روزمزدوهاستاد کارگاه و پیش،  سرف

پیکاری که هر بار یا به نوسازی انقلابی کل جامعه یا به نابودی   اند.دست یازیده،  گاه نهان و گاه آشکار،  بی وقفه

 توأمان طبقات در حال پیکار انجامیده است«.

رین شعارهای مطالباتی  تهوند و در گسترد شیدر طول جنبش به سمت آن کشیده مها  افق سیاسی که توده  –  ۲

 : گرددمی ای جنبش منعکسه شرین بختگبزر

ا  هتتعویض شخصی،  جرح و تعدیل نظام موجود،  رفرمیستی،  واند راست روانهتیاین افق سیاسی به طور کلی م  

مقررات باشد.لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و به طور کلی ابقای نظام استثماری و  و تغییر و تصویب برخی قوانین و  

در یک    –این رویکرد است.در این حال رهبران اساسا  لیبرال و مدافع سرمایه داران و ملاکان    یهکارمزدی منتج

 یرند.گیقرار مها  مورد اعتماد و رجوع توده –ندی معین بفطی

سلسله مراتب ،  مجموعه قوانین و مناسبات حقوقی،  که به طور رادیکال بر ساختارها،  یک افق سیاسی چپ 

و حتی انقلابی در سراسر  ای  و خواست تغییرات دموکراتیک و ریشه یورش می برد  قدرت و چگونگی ساختار آن  

ای غیرمسئول و نامردمی ه نارگاایش و نیز نهادها و  هتس ده ه رژیم سیاسی را با همه کاربکنر ایتم د و مهجامعه را دار

آ غیرانتخابی  م  نو  قرار  هدف  رادیکال  ،هددیرا  رهبری  یک  به  دگرگو  ،لاجرم  و  یا سنچپ  و  سوسیالیست  و  از 

 ند.کییری مگتسم ،دموکراتیسم انقلابی

 اتفاقی نیستند و فقط در شرایط تاریخی معینی امکان پدیداری و ظهور را دارند.ها اما برآمد این افق 

   :سخن مارکس در این باره چنین است



یا در شرایطی که خود انتخاب ،  خواهدمی  ازند ولی نه آن گونه که دلشانسی »آدمیان هستند که تاریخ خود را م

که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن درگیرند.بار سنت ای  بلکه در شرایط داده شده؛  کرده باشند

  و حتی هنگامی که این زندگان گویی بر آن ؛  کندمی  تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی  گذشته باهای  همه نسل 

درست در همین ،  و چیزی یکسره نو بیافرینند،  شوند تا وجود خود و چیزها را به نحوی انقلابی دگرگون کنندمی

گیرند و  می  را به عاریتایشان  هامن؛  طلبندمی   بحران انقلابی است که با ترس و لرز از ارواح گذشته مددهای  دوره

بر صحنه جدید تاریخ ،  تا در این ظاهر آراسته و در خور احترام و با این زبان عاریتی   ،راهایشان  شعارها و لباس

 (  11)هجدهم برومر ص«ظاهر شوند.

یا آلترناتیو   که به شکل نهایی و ساختار یافته به عنوان بدیل  ای این سمت گیری و افق سیاسیهنبنیااما    –  ۳

شوند و سطح معینی از  می   ا منتهیهنفرآیندی که به این بنیا؟  ودشی چیست و چگونه ایجاد م،  رددگیسیاسی پدیدار م

 ؟ کدام هستند ،نندکیخودآگاهی و آگاهی عام و یا طبقاتی را تولید م

توانیم می   قل کردیم اکنونبر مبنای آن چه که در قسمت پیش گفتیم و سخن مارکس را برای روشنی بیشتر مساله ن

 :  تاکید کنیمها ذیل به عنوان برخی از مهم ترین این بنیانهای بر عامل

کنند می  در مجموع نسبت به تاریخ خود قضاوتها  آن چه که توده،  تجربه تاریخی،  افواهی  یهحوز ،  تاریخ افواهی

مستقیم زحمتکشان طی  های  خاطرات و تجربهگیرد و به  می  این تاریخ معمولا حوزه معاصر را در بر،  مثبت یا منفی

جنبش  ،  1401گردد.در جامعه ایران دوران کنونی برای نمونه رجوع به جنبش  می  دو سه و یا چهار نسل محدود

 نهضت ملی نفت و دوران مصدق و جنبش مشروطه الخ... ، ۳۲کودتای سال ، 57قیام ، 1۳96جنبش ، 1۳98

بینی عملی اکنون،  واقع  هم  به  پیروزیها  شکست ،  تجربه زندگی،  امکانات  یهحوز،  نگاه   در همین جا،  هاو 

در شرایطی که هنوز به یک دوره انقلابی گذر نکرده  ها  توان این حقیقت را بیان کرد که در روان شناسی تودهمی

به ،  علاوه بر تاکید بر منافع فردی و بلاواسطه،  یک اعتراض و مبارزه،  در همراهی با یک جنبشها  توده،  باشیم

در درجه اول اهمیت ها کنند بلکه پیروزی و نتیجه گیری از مبارزه برای آننمی صرف مبارزه و اعتراض به آن نگاه 

شود صرفا ترس و نگرانی از سرکوب پلیسی نیست بلکه از امکان پیروزی در  نمی  است.این که یک جنبش گسترده

ب راندن دشمنان طبقاتی است که جنبش را از حالت  آن نیز به طور اساسی تردید دارند.افق پیروزی و پیشرفت و عق

 و صدها برابر افزایش ها  تدافعی به حالت تهاجمی در آورده و در اندک زمانی شمار مبارزان و معترضان را به ده

 دهد.می

ایدئولوژیک مرجحه هدستگا های  رسانه،  دولتی و مخالفهای  رسانه،  دینیهای  دین و مذهب و مرجعیت ،  ای 

احزاب ،  قوانین و احکام و مقررات حاکم،  نظام آموزشی،  رسمی(-به اصطلاح مستقل جهانی ی  ی)رسانهعمومی رسم

 فرهنگ عامه.....،  فرهنگ عمومی،  مردم نهادهای  ان جی اوها یعنی سازمان،  و صنفیای  حرفههای  سازمان،  سیاسی

شرایط اقتصاد متحول و  این مقوله در اساس به آگاهی طبقاتی کارگران در  :  روند شکل گیری آگاهی طبقاتی 

مربوط داری  کاری  که در جامعه همه ای  دوره؛  شودمی  پیشرفته سرمایه  و  اجتماعی سیاسی و های  ساز  اقتصادی 

محصولات جامعه  ی  تولید و مبادله کالایی و به طور کلی کالایی شدن همه ،  بازار،  فرهنگی بر مبنای اصل سودآوری

، تولیدی در جامعه براساس نرخ مبادلههای  آید و همه ارزش می  گردش در  به  –منهای بخش خودمصرفی تولید خرد    –

 : شویممی  الزاما با دو طبقه بزرگ مواجهای  شود. در چنین جامعهمی  نسبی و ارزش گذاری بازار سنجیدهای  قیمت

حکمرانی  های گاهاقلیتی شامل طبقه فرادست و استثمارگر شامل سرمایه داران و ملاکان که طبقه حاکم و دولت و دست

دهند و یا در زیر چنگ خود دارند و اکثریت جامعه شامل انبوه کارکنان مزدی و زحمتکشان شهر و  می  را تشکیل

 روستا که چیزی جز نیروی کار خود برای عرضه و فروش در اختیار ندارند. 

برند.به می بات طبقاتی پیروند شکل گیری آگاهی طبقاتی بنابراین جریانی است که طی آن کارگران به این مناس

: علاوه پی بردن و باور داشتن و تلاش کردن برای سیستم و مناسبات و بدیلی که نفی این شرایط استثمارگرانه باشد

سوسیالیسمای  جامعه را  جامعه  این  ما  فرض  به  عدالتی.بنا  بی  و  نابرابری  و  استثمار  و  طبقاتی  آرایش    فاقد 

و ها  ان و تولید کنندگان هم بسته و مداخله گر و تصمیم گیرنده در کلیه بخشنامیم.حاکمیت شوراهای زحمتکشمی

  اقتصادی سیاسی اجتماعی و غیره«.های نهاد

 :  جمع بندی



ی دیگر نگارنده در  های پیش گفته به نقل از نوشته استنتاج از مضمون ترازبندی و جمع بندی زیر را به عنوان 

 آوریم:  این جا می

 :  باشدمی »دولت و حاکمیت شورایی مبتنی بر چند گزاره

1 

ها ز مبارزه تودهی در مبارزه در دوران انقلاب است.هیچ شکل دیگری ااهشوراها شکل طبیعی سازمان یابی تود

 خودانگیخته و مستقیم نیست.،  طبیعی، تا این اندازه رادیکال

۲ 

اما  ؛  شوراها و حاکمیت آنها ادامه طبیعی شوراهای انقلابی دوران گذار از نظام استبدادی و رژیم حاکم است

 است. ی و انجام اقدامات وسیع انقلابی امکانپذیراه                                          همین امر طبیعی صرفا  با اراده و خواست تود

۳ 

واند از سطح این تیچپ و انقلابی تابعی از جنبش خودانگیخته طبقاتی است که نم های  نقش احزاب و سازمان

 برای پیشبرد انقلاب است. ها تابعی از میزان آمادگی تودهها مبارزات فراتر رود. میزان تاثیر گذاری آن

4 

شود. تجمع و تمرکز این رهبری در می   ستهخودجوش بر خاهای  رهبری جنبش انقلابی از درون همین جنبش 

اجتماعی دیگر باشد.رهبری  های  تواند مستقل از آمادگی و پذیرش هزاران فعال جنبش کارگری و جنبشنمی  احزاب چپ

 انقلاب به طور واقعی و عینی متعلق به تجمع و تشکل شوراهای انقلابی است .نقش احزاب تبعی و درجه دوم است.

5 

تواند باشد. این امر در صورت تحول  می  ی عالی ترین ارگان سیاسی و حاکمیتی دولت آلترناتیوشوراهای انقلاب

تواند بر آن اتوریته و برتری و تقدم داشته  نمی  سوسیالیستی امکان پذیر است. هیچ نهاد دیگری-انقلابی و دموکراتیک

 باشند. می باشد. احزاب و سازمانهای سیاسی تابعی از حاکمیت شوراهای انقلابی

6 

ب نماینده مستقیم صف بندیطهبنابراین دولت شورایی یک دولت غیرحزبی و  ارگانیک  طبقاتی درون  های  ور 

باشد.این امر تأمین کننده منافع و حقوق اساسی تمام ساکنان کشور و نیز بیانگر ماهیت  می  شوراهای کارگری و مردمی

 دموکراتیک و انقلابی دولت و حاکمیت خواهد بود. 

 حاکمیت شوراها و آلترناتیوهای رقیب )فشرده مباحثه ها( : کاوه دادگری
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